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چكيده
دم مقرر داشته و فريضه�اىند سبحان بر مراجب الهى است كه خداونماز، نخستين و

خت. نخستين عمل انسان استا آموائض ديگر،بايد آن راست كه بيشتر از همه فر
دد،اگراست مى�گـرخوى است كه از آن بـازد و نخستين چيـزكه در آن نظر مى�شـو

د.د مى�شود،ديگر اعمال هم رد شود و اگر رفته مى�شول افتد بقيه اعمال هم پذيرمقبو
ى و سيماى آن است.جايگاه آن در دين، ماننـد سـر درارن دين،استونماز ستـو

ن خيمه است. نماز،بهترين دستور دين،كالبد است و حكايت آن،حكايت ستو
سيله است كهترين ود خداى سبحان،و برب ترين آن ها نزترين اعمال و محبوبر

من است.اج مؤده اند و معرديك شدن به او بدان چنگ زاى نزسلان برمتو
شتى و ناپسندى بازاه مى بندد، از زكشى راند،بر تكبر و سرا مى�رنماز،شيطان ر

ا پاكد.جان را مى�بردايد،بدى�هـا را مى زح رهاى رونگارد،كبر و ديگـر زمى�دار
ات مختلq از اقامه آن سخن به ميـان آمـده و درها با تعبيـرآن  بارد.در قرمى�ساز

اجب مهم الهى بسيار تأكيد شده اسـت.ى اين وايات معتبر نيز رواحاديث و رو
ط به آن،اينآنى و احاديث مربوسى تفاسير معتبر قردر اين مقاله بر آنيم تا با بـرر

ا به بحث بنشينيم.فريضه مهم ر

مهرى رحيمى
دانشگاه آزاد اسلامى ـ  واحد علوم و
تحقيقات
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مقدمه
ند متعالى خداوك به سوندگى و سير و سلواى سازسيله بربى گمان، نماز بهترين و

ىنه بشـرالاترين هدف انسانيت و جامعه نـمـوى وكت تكاملى به سـوو هسته بنيادين حـر
ى از نخبگان، اين جان مايه حيات ودم و بلكه بسيارم مره كه عمود و اندواست.بسى در

آن كريم و سنتا آن چنان كه بايد،نمى�شناسند،حال آن كه آيات قرفايى ركت و شكوحر
ند.د و جامعه،تأكيد مى ورزندگى فرنه نماز در سازشريq بر نقش اعجاز گو

ندگى و انجام تمرين�هايى جهتا در انديشه سازمايه حيات و عمر رى سراد بسيارافر
دها و رياضتها،ها و ورخاسته و از ذكراه، برشد رده و در طلب مرج كراه تكامل، خريافتن ر

اناولى فرى جسته اند، وفان، ياراحل مكاشفه و عرلگاه هاى كمال و مردن منزاى طى كربر
سيله نـانا وك،جز نام آن هيچ نمى�داننـد و آن ران افتاده�اند كه از سير و سلـوارّدر دام مك

ت و دربند كشيدن همه جانبه مريدان نادان خويش،ساخته�اند.دن و كسب شهرخور
فتهمين گره معصوآن و سيرد و جامعه كه از قـرندگى فرا در سازدر اين مقاله نقش نمـاز ر

م علامهحوگ نظير مرآن از علماى بـزرعى قرضوسى تفاسير مواهيد ديد.لذا به بـررشده،خو
اياىن نماز و از زوامومين پيرادى آملى و بيان احاديث معتبر از معصوطباطبائى و آيت الله جو

ا معتقديمابطه با انسان نشان دهيم. زيرا در ردازيم،تا نقش مثبت و مهم نماز رمختلq آن مى�پر
ند متعـالى،ياد خداودسـازندگى اجتماعى است و پايـه خـود، مقدمـه سـازندگى فركه سـاز

ده است:«ريشه اصلاح دل، اشـتـغـال آن بـه يـادمومنـان فـرنه كه امـيـر مـؤاست.همـان گـو
خداست».

مز اين ديدار، عشق و محبت اوجان كلام آن كه هدف نهايى انسان، ديدار خداست و ر
مز، ذكر و ياد خداى سبحان متعال است و نماز كامل ترين ذكر است.و كليد اين ر

آنسى نماز از ديدگاه قربرر
ه: بقر�ه سور٤٦و ٤٥آيات 

ان أنهم ملاقوة إلا على الخاشعين.الذين يظنوة و إنها لكبيرا بالصبر و الصلوو استعينو
اىئيد و آن بسى سنگين است مگر بر؛از صبر و نماز كمك بجوناجعوربهم و أنهم اليه ر

ى او بازند و به سـودگار خويـش مـى�روند به پيشگـاه پـرورع پيشگان،كه يقـيـن دارخشـو
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دند.مى�گر
مايند:در تفسير اين آيات مى فرالميزان م علامه طباطبايى در تفسير حومر

د كهت مى گيرقتى صـوركلمه استعانت به معناى طلب كمك است.و ايـن در و
فقا كه پيش آمـده بـر واند مهم و يا حـادثـه�اى رى انسانى به تنهايى نـمـى�تـونيـرو

ادثحواى مهمات وده: از صبر و نماز برمود،و اينكه فرف سازطرد برمصلحت خو
ى به جز خداى سبـحـاناى آن است كه در حقيقـت يـاورد كمك بگيريـد،بـرخو

ى آدمى است.به اين كهمت و خويشتـن دارنيست،در مهمات ياور انسان مقـاو
جه اوده،از صميم دل متوصل نموا با خدا ود رتباط خوج داده،اراستقامت به خر

د و اين همان صبر و نماز است و ايـن دو بـهـتـريـنى آورى او رود،و به سـوشو
چك وا كـون صبر،هر بلا و يا حادثه عظيـمـى رى است، چـواى پيروزسيله بـرو

ندها زح ايمان رناچيز مى�داند،و نماز كه اقبال به خدا،و التجاء بـه او اسـت،رو
د كه انهدام پذير نيست،و بهد، و به آدمى مى�فهماند:كه به جايى تكيه دارمى�ساز

ه شدنى نيست.ده كه پارسببى دست ز
دد، و اما اينمى گرة) بر… ضمير(ها) به كلمه(صلوة إلا على الخاشعينإنها لكبير

ادانيم،ظاهرگر) متضمن آن است برااستعينوا به كلمه«استعانت» كه جمله(كه آنر
ع با صبر خيلـىاى اين كه خشـو،منافات داشته،بـرالا على الخاشعينبا جملـه:

ع با اين كه معناى تذلل و انكسار در هر دوع و خضوق ميان خشود،و فرنمى�ساز
على خشوح و اعضاى بدنى است، وارع مختص به جوهست،اين است كه خضو

مختص به قلب است.
مايند: مى�فرتفسير نمونهى در ازم شيره مكارّآيت الل

دد و حب جاه واسته�هاى دل پيروز گراند بر اميال و خواى اين كه انسان بتوآن برقر
ئيد و باى جون كند در آيه بعد چنين مى�گويد:از صبر و نماز يارا از سر بيرومقام ر

ا بالصبر وو إستعينود:ن شونى بيروس�هاى درول خويشتن بر هواستقامت و كنتر
.ةالصلو

ةو إنها لكبيران است:اى خاشعان سنگين و گرسپس اضافه مى�كند اين كار جز بر
.إلا على الخاشعين
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دگارفى مى�كند(همانها كه مى�دانند پرورا چنين معرد بحث خاشعان ردر آخرين آيه مور
ا ربهـم ون أنهم ملاقوالذين يظنـودند:مى گرى او بـازد و به سواهند كرا ملاقات خـود رخو

.ناجعوإنهم إليه ر
ن» از ماده«ظن» گاه به معنى گمان و گاه به معنى يقين مى آيد و در اينجا مسلما«يظنو

ى او حالتگشت به سـوا ايمان به لقاء اللـه بـازبه معنى ايمان و يقين قطـعـى اسـت،زيـر
نده مى�كند و اين يكى از آثـارا در دل انسـان زليت رسى و احساس مسئـوع و خداتـرخشو

ا مجسمگ رابر انسان صحنه آن دادگـاه بـزرتربيتى ايمان به معاد است كه همـه جـا در بـر
ت مى�كند.ليت�ها و حق و عدالت دعود و به انجام مسئومى�ساز

د كه «ظن» در اينجا به معنى گمان باشد، و اين در حقيقتد دارجواين احتمال نيز و
گ ايمان نداشته باشد وضا به آن دادگاه بزرع مبالغه و تأكيد است كه اگر انسان فـريك نو

نش بهاقع سرزى نمايد و در وددارى خونه خلافكارگوفقط گمان كند،كافى است كه از هر
سيد باز بايد احـسـاسجه ظن و گمان بـرد است كه اگر ايمان شما حتـى بـه درعلماء يهـو

داريد.نه تحريفات برليت كنيد و دست از اين گومسئو

نكته�ها
.«لقاءالله» چيست؟١

ار آمده است.و همه به معنى حضور در صحنـهآن مجيد كرتعبير به«لقاءالله» در قـر
ند ملاقات حسى،ماننـدقيامت مى باشد،بديهى است منظور از لقـاء و مـلاقـات خـداو

نگ و مكـانند نه جسم است و نـه راد بشر با يكديگر نيست،چه اينكـه خـداوملاقات افر
ت او در صحنه قيامت ود، بلكه منظور يا مشاهده آثار قدرد كه با چشم ظاهر ديده شودار

ان گفته�اند.ياهى از مفسرها و نعمتها و عذاب�هاى او است،چنانكه گروپاداش�ها و كيفر
سد كه گويى خداا  انسان گاه به جائى مى رد باطنى و قلبى است،زيرع شهوبه معنى يك نو

اى اوديدى برنه شك و ترى كه هيچ گود مشاهده مى كند، به طورابر خوا با چشم دل در برر
باقى نمى�ماند.

اىا و عبادت و تهذيب نفس در اين دنيا براين حالت ممكن است بر اثر پاكى و تقـو
انيم:د،چنان كه در نهج البلاغه مى خوهى پيدا شوگرو
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أيتسيد:«هل ر پر(ع) به نام«ذعلب يمانى» از امام(ع)ستان دانشمند علىيكى از دو
ا ديده اى)؟!د رربك» (آيا خداى خو

ستش كنم؟! و هنگامىا كه نبينم پرى؛ آيا خدائى رد:افا أعبد ما لا ارمو فر(ع)امام
ن بمشاهدة العيانكه العيود:لا تدراست امام اضافه كرضيح بيشتر خوكه از او تو

ا مشاهـدهگز او رب بحقائق الايمان؛ چشمـهـاى ظـاهـر هـركه القلـوو لكن تـدر
ك مى�نمايند.ا درسيله نور ايمان او رنمى�كنند،بلكه قلبها به و

ا كه آثار عظمتد، چراى همگان پيدا مى�شود باطنى در قيامت برلى اين حالت شهوو
ت خدا در آنجا آنچنان آشكار است كه هر كور دلى هم ايمان قطعى پيدا مى�كند.و قدر
ى بر مشكلاتاه پيروز.ر٢

مندم است، يكى پايگاه نيروكن اساسى لازى بر مشكلات دو رفت و پيروزاى پيشربر
نى.نى و ديگر تكيه گاه محكم برودرو

ه شده است:صبرة»  اشاركن اساسى با تعبير«صبر» و«صلوق به اين دو ردر آيات فو
ندى استآن حالت استقامت و شكيبايى و ايستادگى در جبهه مشكلات است و نماز پيو

تباطى است با اين تكيه گاه محكم.سيله اربا خدا و و
هلى مسلما منحصـر بـه روزه تفسير شده اسـت وايات به روزچه كلمه صبـر در روگر

تو ايـنا انسان در پرشن آن است.زيـران مصداق بارز و روه به عنـونيست،بلكه ذكـر روز
سهايشار پيدا مى كند و حاكميت عقلش بر هومند و ايمانى استواده�اى نيروگ ارعبادت بزر

دد.مسلم مى گر
امى اسلامى هر گاه با مشكلىل گرسوده�اند كه رگ در تفسير اين  آيه نقل كران بزرمفسر

فت.ه مدد مى�گرد از نماز و روزاحت مى كرا نارروبرو مى شد كه او ر
د:مو نقل شده كه فر(ع)و نيز از امام صادق

فته،به مسجد برويد،ضو گرهنگامى كه با غمى از غم�هاى دنيا روبرو مى شويد و
.ةا بالصبر و الصلووإستعينوند دستور داده:ا خداوانيد و دعا كنيد.زيرنماز بخو

اهاى در انسان ايجاد مى�كنـد و او رى تازدگار نيـرواز و نياز با پرورجه به نمـاز و رتو
ئى با مشكلات نيرو مى�بخشد.اى روياروبر

انيم: مى�خو(ع)از امام صادقكافى در كتاب 
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ا بالصبر و و استعينوه ثم تلا هذه الايهع قام الى الصلو إذا اهاله امر فز(ع)كان على
استمى�خو پيش مى�آمد به نماز بر(ع)اى على؛ هنگامى كه مشكل مهمى برةالصلو

.ةا بالصبر و الصلوو إستعينود:موت مى فرا تلاوسپس اين آيه ر
اى او سهل و آسانند مى دهد كه همه مشكلات برالى پيوت لايزا به قدرى نماز انسان رآر

د باشد.نسرمند و خوادث نيروابر حود كه انسان در براست و همين احساس سبب مى�شو
مايند:ق مى�فرابطه با آيات فود در رعى خوضوادى آملى در تفسير موآيت الله جو

اىمند كمك است،از اين رو استعانت بر امور نياز�انسان، فقير محض و در همه
مند در شعاعد نيازجون مون شؤودى است و چوجوى كمال وم و نسبت به واو لاز

قَّابسته است،متعلهاى او ود و انسان نيز ربط محض و همه كارار دارهستى او قر
ست.ن تكاملى اوآن استعانت،همه شؤو

ت است وديك شدن به آن مبدأ قـدراه استعانت از خدا كه تنها مستعان است نزر
اين فقط با اطاعت كه صبر و نماز دو مصداق از مصاديق آن است تحقق مى�يابد.

م اخلاق گزينش و در كنار  نماز و دربه مقتضاى بلاغت، صبر از ميان همه مكار
مند صبر و استقامت است ذكر شد،كهمات كه نيازاجبات و محرخى وپى بيان بر

ش به صبر از يك سواست كمك از خدا) متناسب با سفارخوچنين جايگاهى(در
ى ديگر است….تباط با خدا(نماز) از سوش به ارو سفار

ى است.انجام و تحملع و خاكسارد،نماد خضوع و سجوكونماز به دليل اشتمال بر ر
ار و سنگين است.گ جز بر صاحب قلب خاشع،دشواين بزر

 استعانت�سيلهد.از اين رو وم الهى است كه ابليس از آن حريم مى�گيرنماز،حمى و حر
ار در ظل آن،گزاى فائق شدن بر معضلات و نيل به مقام استقامت است كه نمازخوبى بر
 هدايت�ا آسان مى كند نتيجهع كه سنگينى نماز ردد.آن خشوشتگان تبشير مى�گرمهبط فر

ه او شده است.ه�اى است كه از مبدأ فيض بهرويژ
ا خاشع قطعى و خاكسار يقـيـنـىند.اين يقين،انـسـان رت يقيـن دارمنان،به آخـرمؤ
ش كشيد.ا كه امانت الهى است بر دوان با آن، بار ثقيل نماز رعى كه بتود، خشومى�ساز

اى خاكسـاردناك است كه گمانش نيز بـرگ و قيامت چنـان درالبته جريان احتضـار و مـر
شدن انسان كافى است.
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حمت خـاص وسيدن به لقـاى رعند، اميـد رجوخاشعان،كه اهل يقين بـه مـعـاد و ر
ء عاقبـت وانى از سـوف و نگرند،اميدى آميخته بـا خـوا دارامت�هاى الهـى ران و كـرضور

ح بر قلب آنهانى ممدوسته حزامت�ها.از اين رو پيوسيدن به آن نعمت�ها و كـراحتمال نر
ع است.ن،سبب خشوه شده،دل شكسته�اند و اين انكسار و حزچير

ع» كهخلاف«خضـوط به قلب انسان(جانحه) اسـت،بـرع» مربو«خشـوالخاشعيـن:
ع و رياپذير است.در حالى كه درّحه) است،از اين رو تصنى(جارصq اعضاى ظاهرو

ى است قلبى و رياناپذير، ازن امرمن چوت مؤّد.به همين جهت، نياه ندارع، ريا رخشو
من خير من عمله» و به همين نسبت نيز ازه المؤّى بهتر است:«نيعمل ظاهر و رياپذير و

ها» از هر عملى بـاى سنگين تر است و در نتيجه از باب«أفضـل الأعـمـال أحـمـزهر كار
ت،از آن رو كه بايد خالصّتر است و نيارى دشوا اخلاص از هر چيزفضيلت تر است؛ زير

ق، فضيلت آن بيش از ساير اعمال است.ّت تحقباشد بسيار سخت است و در صور

تناسب آيات
،ًماائيل عمو بنى اسر�دهجه توعه اى از تكاليq متوجه به اين كه در آيات قبل،مجموبا تو

ار است(نظيرن استعانت، انجام آن تكاليq دشو شده است كه بدوًصاو علماى آنان خصو
ح وان تهذيب رو قبل به عنو�ص آيهختن آيات خدا به ثمن بخس دنيا با آنچه در خصونفرو

د از آن كمكا مى شواه استعانت و آنچه رديده) در اين دو آيه رح گرعدم نسيان نفس مطر
مايد:«از صبر و نماز كمك بجوييد»فت نشان مى�دهد و مى�فرگر

مانى ممكن است از صبر و نمازمايد:زط تحقق اين استعانت مى فره شرسپس دربار
دار باشيد.خوراى غلبه بر مشكلات و انجام تكاليq،كمك بگيريد كه از قلبى خاشع بربر

ة»جع ضمير«صلولى اگر مردد، وگرها» به استعانت برّتى است كه ضمير«إنالبته اين در صور
انند اهل نمازه بگيريد،يا كسانى مى�توانيد از نماز بهرمانى مى�توباشد بدين معناست كه ز

اندند،يعنى قلب شكسته و خاشع است كه مى�توده شوو استعانت باشد كه از خاشعان شمر
ان آسمانىمين باردد؛چنان كه زم گرسبز و خرا دريافت كند و سراز عالم غيب،امدادها ر

ىو من آياته أنك تـرسد:ى مى�رسبـزدگى جذب مى�كند و به نشاط و سـرمرفع پـژاى را برر
)٤١/٣٩(فصلت،ت و ربت.ّلنا عليها الماء إهتزض خاشعة فإذا أنزالأر
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مايد:داخته،مى�فرى انسان پرع و خاكسارفى خاشعان و نيز عامل خشـوآنگاه به معر
سـان و دلا خاشع مى�كند؛يعنى كسانـى از قـلـب تـرگ و قيامت است كه انسـان رياد مـر

دند.ى او باز مى�گرى با خدا ملاقات مى كنند و به سوند كه مى دانند روزدارخورشكسته بر
د است،ليكن به هـمـان بـيـانـى كـه درجه يهـوچه ظاهر خطـاب در ايـن آيـه مـتـوگـر
د.ن آيه اختصاص به آنان ندار…» در آيه قبل گذشت،مضمون الناسأتأمروخطاب«

اطلاق استعانت
اين،مند كمك است.بنابرفى در همه اموز نيازصرانسان فقير محض است و هر فقير

دارم موق شاهد عمـوَّد؛چنان كه حذف متـعـلّد،نه مقـياهد بـواستعانت انسان مطلـق خـو
چه قدرد گذشته يا آينده آيات محل بحث نيست،گرارد به موگز محدواستعانت است و هر

ا تشكيل مى�دهد.ى سياق آيات رى است كه عناصر محورمتقين همان امور
هاى انسان كه كـار�اين،همهد.بنابرار دارمند،در شعاع هستى او قرد نيازجون موشؤو

ها عبادى ود. هر چند آن كارده و هيچ سهمى از استقلال ندارابسته بوربط محض است و
د انسان انجام مى�دهد،دراخلاقى باشد؛مانند نماز و صبر.پس آنچه به حسب ظاهر خو

نه فعلىگـوا هرد؛زيراهد بون او خول،نه نصاب فعل معين و معاوبخش تتميم نصاب قبو
لى به مبدأ قابل كه ممكن استنه قبوگودد؛چنان كه هرگراجب است بازبه مبدأ فاعلى كه و

د وم مى�شوق اعانت در افاضه و اعانت در استفاضه معلوع مى�كند.با اين تحليل فرجور
 افاضه داشته باشد،بلكه همه آنها�د كه صبغهى از انسان يا غير او صادر نمى�شوگز چيزهر

ند» از خداوما بكم من نعمة فمن اللهچه آن نيز به استناد«د،گردر جنبه استفاضه سهمى دار
ن لكه عـوّ است:«اذكر الله فـإن(ص)امىل گرسواست.نشانه اطلاق استعانت،سـخـن ر

ست بر هر چه و در هر چهند كمك اود خداوعلى ما تطلب»؛ يعنى اگر كسى به ياد خدا بو
ض آن كه:د،غركه او طلب مى�كند،و اختصاصى به شىء خاص ندار

دى است.جوم و كمال واى انسان لاز. استعانت بر١
ست.ن تكاملى او شؤو�. متعلق استعانت همه٢
ت استعانت باشد همگى در تتميـمچند به صورد هر. آنچه از انسان صادر مى شو٣

د.نصاب استعداد سهم دار
د و نه ظهير.. مبدأ افاضه هر فيضى فقط خداى سبحان است كه نه شريك دار٤
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ن حق است، بعد از تحليل به ظهور اسماى. هر جا سخن از اعانت صادق و تعاو٥
ى از مظاهر اعانت خداست.ن مظهرن با متعاودد و آن معين و معاومى گرحسناى الهى باز

م و مصداق صبرمفهو
اهتى كه نفس انسان از آن كرل چيزّد است؛يعنى تحـمصبر به همان معناى معهـو

د صبر،اعم از صبر بر مصيبت و صبر در اطاعت و صبرارد.اين معناى جامع، همه مودار
ايات از قبيل تطبيقه در بعضى از رواهد شد و تفسير صبر به روزا شامل خواز معصيت ر

ه از مهمترين اسباب كـسـرجسته ترين مصاديق آن اسـت؛ روزم جامع بر يكى از بـرمفهو
د:مو فر(ص)مت است؛ چنان كه پيامبر اكرشهو

ج للبصر و أحصن للفرّه أغضّج فإنّيا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزو
جاء.م  له و الصوّو من لم يستطع فليصم فإن

ه صبرجايگاه ويژ
ضا،م اخلاق، نظير شكر، يقين، حلم، حسن خلق، ر اين كه از ميان همه مكارّسر

ة»ل و الصلوّكا بالتوده«استعينوموفته و مثلا نفرار گركل.«صبر» در كنار نماز قرتسليم و تو
ة» و به بيان ديگر،صبر و نماز با هم ذكر شده، شايد اين باشدا بالشكر و الصلويا«استعينو

ا اين خطابم اخلاق، مقتضاى بلاغت كلام است؛ زيركه گزينش صبر از ميان همه مكار
ماتاجبات و محرت يك سلسله وى است كه در آيات قبل به صوردر پى خطاب هاى ديگر

ش به صبر چنين جايگاهى متناسب با سفارًح شده و طبعامند به صبر و استقامت مطرنياز
ى ديگر است.تباط با خدا(نماز) از سوش به اراز يك سو و سفار

ده و درح كرا مطران احتمال اختصاص صبر در آيه،به صـبـر در نـمـاز رخى مفسـربر
اد از صبر، صبر بر تكاليq ون صبر و نماز اين است كه مـرجه تقارجيه آن گفته اند: وتو
ن حضور قلـب و دفـعصيت�هايـى چـوعايت خـصـوا رصاف نماز حقيـقـى اسـت؛زيـراو
د،ليكن اين بيان مصحح حصـر نياز به استقامت و صـبـر دارًسه�هاى شيطانى،جـداسوو

ل صبر، شموًد و ثانيا، اطلاق لفظ اباى از انحصار دارًلاا اوصبر در صبر نماز نيست؛زير
ا تأمين مى كند.د مزبور رنسبت به نماز مقصو

آنى ازهنگ قـرجه است كه صبـر در فـرن بر آنچه گذشت،اين نكته نيز قـابـل تـوافزو
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خى جهات، صبر ازمى آيد كه از برخى  آيات بردار است.حتى از برخوره اى برجايگاه ويژ
ه�اى دادهص نماز،اهميت ويژد بحث به خصو مور� با آن كه در آيهًتر است، مثلانماز نيز بر

ا بالصبرا إستعينويا أيها الذين أمنوه پس از جمله: همين سور١٥٣شده،در عين حال در آيه 
»إن الله مع الصابرينين» آمده است:«ّ الله مع المصلّمايد:«إن،به جاى آن كه بفرةو الصلو

ا لمن يقتل فىلوو لا تقوح است:«ان عظمت مقام شهيد مطر به عنو١٥٤و نيز آنچه در آيه 
د است.مت شهيد در ميدان نبركت صبر و مقاو…»،به براتسبيل الله أمو

مان خداى سبحان و بهترين نفس به فرّت از كqت است؛صبر عبارصبر غير از سكو
اه بادن نماز همرد با مشكلات است و چنان كه گذشت به جا آورخورى در برعامل پيروز

ه صبرصيت�هاى آن در گروايط و خصوعايت همه شرع و حضور قلب و رع و خشوخضو
(ع)منينالمؤ و امير(ص)مل اكرسوايات،صبر و صلاة بر رخى روى است و اين كه در برو پايدار

دند.ست كه آنها حقيقت صبر و نماز بوتطبيق شده از اين رو
كشانسنگينى نماز بر سر

» بازةالصلوه نماز بـه«آن دربـارع در قره خشـواژ» به قرينه استعـمـال وهـاّإنضميـر در«
انا به عنوان آن ردد.نه به«استعانت» مستفاد از جمله قبل؛چنان كه بعضى از مفسرمى�گر

ع اين آيه و آيات قبلفته�اند و نه به همه تكاليفى كه در مجمويكى از دو احتمال در آيه پذير
ده�اند،از اينان يكى از سه احتمال در آيه ذكر كرا به عنوح شده؛چنان كه بعضى آن رمطر

د.اينجه آنان مى�شد بر آنها ثقيل بو متو(ص)امىل گرسوسيله رجهت تكاليq الهى كه به و
ب شده است.ى محسومخشرهاى زاحتمال از ابتكار

هاّو إنن«دد، مضمومى گر» بازةالصلـو» در ظاهر لفظ به«هاّإندر عين حال كه ضمير«
جه به آنچه گذشته با تود(به ويژ» ممكن است شامل صبر نيز بشو على الخاشعينّة إلالكبير

qبلندى بدوت،و چنيـن وف سكومان الهى است،نه صر نفس به فـرّكه صبر،ك qنص
،ا إليها إنفضوًاة أو لهوا تجارأوو إذا ر:�داشتن قلبى خاشع ممكن نيست)؛نظير آنچه در آيه

ا إاليهما» گفته نشده،وّدد و«انفضت باز مى گرص تجارچه ضمير«إليها» به خصوآمده كه گر
ن الذهبالذين يكنزواد است و نيز نظير آنچه در آيه:ت و لهو هر دو مردر عين حال تجار

ة»ّص«فـض» به خصونهـالا ينفقو،آمده كه ضميـر در«نها فى سبيل الـلـهو الفضة و لا ينفقـو
دد) و به جاى تثنيه آمـدن بـهمى�گراهم بـرآنند كه به دنانيـر و درخى بـرچه بردد(گرمى�گـرباز
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د.ى نيست كه حكم در آيه شامل«ذهب» نيز مى�شوّد آمده، در عين حال شكت مفرصور
مينه تحمل نمازز

ى است وع و خاكسارد،تجسمى از خضوع و سجوكون رايى چونماز؛بر اثر داشتن اجز
فىگ و سنگين معرى بزر محل بحث امر�هر كسى حاضر به انجام آن نيست.از اين رو در آيه

هم إليه.كين ما تدعوكبر على المشردر جاى ديگر آمده است:ة،ها لكبيرّانشده است.و 
ند،از آن استعانتا برپـا دارا تحمل كننـد، آن رانند به آسانـى آن رتنها كسانى مى تـو

نىسيده باشند.جنگ دروع قلبى رسند كه به امر عظيم�تر، يعنى خشوبجويند و به نتيجه بر
گ است.ابر خداى بزرى در برع و خاكسارمند خضواى نفس نيازه با هوو مبارز

اى رويارويى باان داريد برد:هر چه در توموخداى سبحان در جنگ با دشمن به ما فر
. درةا لهم ماإستطعتم من قووّو أعدمى بسيج كنيد:ى رزاهم سازيد و نيرودشمن سلاح فر

ا برانيد بار سنگين نماز رمايند:بايد خاشع و دل شكسته شويد تا بتونى نيز  مى�فرجنگ درو
ا از آسمان ملـكان طبيعـى راند بـارد مى�توع خـومينى كه با خشـوش كشيد و همانـنـد زدو

نى و با سلاح دعـا:ع درود،شما نيز با خـشـوم شوسبز و خرجذب كند و در نتيجـه، سـر
أسحم من رجا:«ارمايه اميد و رمن» و بكاء:«و سلاحه البكاء» و با سر«الدعاء سلاح المؤ

حمتان رانيد از نماز كمك گيريد تا بارجاء» كه همه آن در نماز جمع است،مى�توماله الر
ازير كنيد.د سرمين تشنه خوت،به زا از آسمان ملكوت رو مغفر
عچشمه خشوسر

د.از ايـن روب مى�شوم الهى محسوار با خداست،حرگزه نمـازنماز كه مناجات ويژ
د.د نمى�شوارلا ومانه عبد و موه محرد و در محاوراس شهاب ثاقب حريم مى�گيرابليس از هر

د، بلكهار نه تنها بر معضلات فائق شوگزسيله استعانت خوبى است تا نمازاز اين جهت و
شتگان تبـشـيـر استقامت مهـبـط فـرّسد و در ظـلتو آن استعانت، به اسـتـقـامـت بـردر پر

.از اينانوا و لا تحز تخافوّل عليهم الملائكة ألاا تتنزنا الله ثم استقاموّا ربالذين قالودد:گر
اضعلت آن بر متواز سهود؛چنان كه رم مى�شو صعوبت و ثقل آن بر غير متطامن معلوّجا سر

ان هويداارگزحدى از نمـازاى اودن آن بـره العين بـوّمز قردد و نيـز رشن مى�گـرمتطامـن رو
ست.ا حبيب خدا حليq مناجات با اوة عينى فى الصلاه» زيراهد شد:«جعلت قرخو

د عطاى الهى است،نه عصاى خـوّه نماز است در حدّه حمل عطيّعى كه مطـيخشو

 معصومين�نماز در قرآن و سيره



٣ تفسير و مفاهيم٤  سال� پانزدهم

ام دارد وا داران تحمل بار امانت وزين نماز رع توتو خشوى كه در پرارگزمصلى؛يعنى نماز
ه اى استتنى هدايت ويژاضع و فروع و توا همين تطامن و خشوخداى سبحان است،زير

اند با دو تعبير،سنگينى نمـاز ر او شده است.از اين رو خداو�هف مبدأ فيض بهـركه از طر
إلا علىد بحث آمده:ع» كه در آيه مـورد:يكى«خشواستين آسان كران رارگزنسبت به نماز

اجعلى ره نماز نيست، و دربارًچه آيه هدايت صريحاى« هدايت» كه گر،و ديگرالخاشعين
اص رع و تخشع مخصـوّ و تخضّد خـاصّش حكم جديد قبله نماز است كه تـعـببه پذيـر

د.طلب مى كر
مايد:ه شده،مى�فرع خاشعان اشارد بحث نيز به منشأ خشـومين آيه موردر دور:ّتذك

د،ا خاشع مى سازى راند و وا مى لرزفته، قلب او را گران انسان رگ و قيامت همه توياد مر
فتهگ و عذاب قيامت از يادها رست كه مرها و«من و ما» گفتن�ها از اين روا همه غرورزير

اند يا دست كم گمانش رم يقين دارّان و بهشت و جهننه آنان كه به حساب و ميزگراست و
ال قبر غافل نيستند، خاكسار و خاشع و دل شكستـهند، و از حال  احتضار و احـومى بر

همّا ربهم و أنهم ملقوّن أنوّالذين يظنند:شده، به نماز و استعانت از دعا و بكاء رو مى�آور
.ناجعوإليه ر

دگارنقش يقين به لقاى پرور
ابر آن است؛ن» به معناى يقين است، نه گمانى كه قسيم يقين و در بر» در«يظنوّ«ظن

ةو بالاخره گذشت:م سورمنان خاشع مطابق آنچه در آيه چهاره مؤمنان به ويژ، مؤًلاا اوزير
ا خاشع قطعى و خاكسـار،يقين است كه انسـان رًند و ثانيات يقيـن دار،به آخرنقنوهم يو

ا در پىى و ضعيفى  رّع ظنآينده،تنها خشوى درف گمان به خطرنه صرگرد ويقينى مى�ساز
ش بكشد، مگرا كه  امانت الهى است بر دواند بار ثقيل نماز رعى نمى�تود و چنين خشودار

ى قوّت ظن است و ظنّ قو�ن به مثابهت مظنوّن قواهد آمد،چون كه خوت مظنواز ناحيه قو
د.ا دارو متاخم قطع،اثر يقين ر

عجولقاء و ر
دجوا ربهم» دو احتمال وشن شد كه در تبيين معناى«لقاء» و«ملاقواز آنچه گذشت رو

ع به حساب و كتاب باشد و ديگرجود: نخست اين كه كنايه از اصل بعث و قيامت و ردار
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ب الهى باشد. به دو قرينهد قرسيدن به مقام محمودگار و راد، لقاى خاص پروراين كه مر
د:ا اختيار كرم رد معناى دومى شو
� به ضمير«هم» كه ظهور در اضـافـهّب، آن هم با اضافـه رّب. تعبير به مـلاقـات ر١

همّب مى�كند،به جاى آن كه بـه«إنعى انس و قـرع دلالت بر نـود و در مجموتشريفـى دار
د.ة» تعبير شومهم» و«لقاء الاخرا الله» يا«لقاء يوملاقو

ل باشد،ار جمله او» تكرناجعوو انهم اليـه رل اين است كه جمله«م معناى او.لاز٢
ب نيست.ى رى جز به سوب چيزت لقاى رن در اين صورچو

ه:ه بقر سور١٥٤ و ١٥٣آيات 
ا لمن يقتللو الله مع الصابرين.و لاتقوّة إنا بالصبر و الصلوا إستعينويا إيها الذين آمنو

ن.ات بل أحياء و لكن لاتشعروفى سبيل الله أمو
ان است.ديد از صبر و نماز كمك جوييد كه خدا با صابراى كسانى كه ايمان آور

كه مبار�هسور١٥٧ تا ١٥٣جمه آيات  در ترتفسير الميـزانم علامه طباطبايى در حومر
مايند:ط به صبر و نماز مى�فره و در قسمت مربوبقر

اى قتال آماده �كنند و به ايشان خبـرا برد را تحريك مى�كند كه خـومنيـن راين آيات مؤ
دگارحمت پرورج تعالى و رگز به مدارند،بلائى كه هرمى�دهد كه بلا و محنتى در پيش دار

اابر آن صبر كنند و مشقت�هايـش رسند،مگر آن كه در بـرو به اهتداى،به هدايتش نمـى�ر
سيدن به هـدف ازاى را تعليم مى�دهد كه بايد بـرتحمل نمايند،و به ايشان اين حقيـقـت ر

تست ازئيد،از صبر كه عبارمايد:از صبر و نماز استعانت بجوند،مى�فرقتال استمداد بگير
ت است ازع و ناشكيبايى و از دست ندادن امر تدبير،و از نماز كه عـبـارى از جزددارخو
انى«ى كسى كه همه امور به دست او اسـت،آردگار و انقطاع به سوى پـرورجه به سوتو

؛نيرو همه�اش از خداست».ه لله جميعاالقو
دهده و مكرر امر بدان نموا ستوآن آن رالى است كه قرگترين ملكا ت و احوصبر از بزر

مإن ذلك من عـزده:موه اش فرد شده،حتى دربـاراست،تا جايى كه قريب به هفـتـاد مـور
ا و ماو ما يلقيها إلا الذين صبروده:موهاى بس مهم است. و نيز فر؛اين صبر از كارالامور

ند،ند مگر كسانى كه صبر كنند و نمى�پذيـرا نمى�پذير؛اين اندزر رحظ عظيميلقيها إلا ذو
؛تنهاهم بغير حسـابن أجرفى الصابروما يوّإنده:موه�اى عظيم.و نيز فـرمگر صاحب بهر
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د.شان به تمام داده مى�شون حساب اجرانند كه بدوصابر
گترين عبادتهايى است كه آن همين قدر مى�گوييم:كه نماز از بزر�هدربارة:و اما صلو

؛ة تنهى عن الفحشاء و المنكرإن الصلوده:موه اش فرد.حتى دربارآن بر آن تأكيد بسيار دارقر
ش مى�كنـد،ى سفاره هر امـرآن دربارد.و در قرمـى دارا از فحشا و منكر بـازنماز انسـان ر

د.ا بياد مى�آورلش نماز رصدر آن و در اودر
اى اينان است كـه دارده كه خدا با صابـرصيq كـرا چنيـن تـوخداى سبحان صـبـر ر

د،باموى نفرد و از نماز چيزصيq كـرا تود بحث تنها صبر رصفتند،و اگر در اين آيه مـور
ده، بدين جهتصيq كرا تو، نماز رةة و إنها لكبيرا بالصبر و الصلو و إستعينواينكه در آيه:

دى با شجاعـانل انگيز و همـاوراقq هود با موخورد بحث مقام بـرد كه مقام آيات مـوربو
است و در اين مقام اهتمام ورزيدن به صبر مناسب تر است. به خلاف آيه سابق، و باز به

د: إن الله مع المصلين.مو، و نفرن الله مع الصابريند:إمود بحث فرهمين جهت در آيه مور
و هوان است اين معيت غير آن معيتى است كه در آيه: د:خدا با صابرموو اما اينكه فر

هاى اينكه معيت در آيـه سـور(او با شماست هر جا كه باشيد) آمـده، بـرمعكم اينها كنـتـم
د ومايد: خدا بر همه شما احاطـه داراهد بفـرم است، مى خوحديد،معيت احاطه و قيـو

اندن صابرى كرد بحث كه به معناى يارست. به خلاف معيت در آيه مورام ذات شما با اوقو
ست).ى اوج خدايى و يارج؛صبر كليد فرمايد(الصبر مفتاح الفراهد بفراست،مى�خو

قابطه با آيات فو در ر٥١٨ �، صفحه١، جلدنمونهى در تفسير ازم شيرآيت الله مكار
مايند:مى فر

ن آن،د،كه بدوى به ميان مى�آورد بحث سخن از صبر و پايداردر نخستين  آيه مور
نخست مى گويد:اى كسانى كه ايماناهد يافت.گز تحقق نخومفاهيم گذشته هر

ا بالصـبـر وا استعـيـنـويا ايها الـذيـن آمـنـوده ايد از صبر و نماز كمـك بـگـيـريـد؛آور
ادثجه به خدا) به جنگ مشكلات و حو؛و با اين دو نيرو(استقامت و توةالصلو

ان اللهان است) «ند با صابرا خداوى از آن شما است (زيرسخت برويد كه پيروز
».مع الصابرين

گز به معنى تحمل بدبختى�ها وبه عكس آن چه بعضى تصور مى�كنند،«صبر» هر
امل شكست نيست.بلكه صبر و شكيبايى بـهابر عـوتن دادن ذلت و تسليم در بر
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ابر هر مشكل و هر حادثه است.ى و استقامت در برمعنى پايدار
ده�اند:اى«صبر» سه شاخه ذكر كرى از علماى اخلاق برلذا بسيار

د.د دارجواه طاعت وابر مشكلاتى كه در رمت در برصبر بر اطاعت:مقاو
كش و طغيانگر.ات سره�هاى گناه و شهوابر انگيزصبر بر معصيت:ايستادگى در بر

د باختگى و شكستار و عدم خوادث ناگوابر حوى در برصبر بر مصيبت:پايدار
ع.ع و فزك جزحى و تررو

فتهار گرد تأكيد قرار و موران يافت كه مانند«صبر» تكرآن مى�توا در قرعى رضوكمتر مو
دد از صبر،سخن به ميان آمده كه بيش از ده مورد هفتاد مورآن مجيد در حدوباشد.در قر

د. اختصاص دار(ص)از آن به شخص پيامبر
ىامل مهم يا مهمترين عامل پيروزاهى مى دهد كه يكى از عوگ گودان بزرتاريخ مر

ى�هافتاره�اند در گرادى  كه از اين صفت بى بهـرده است.افرآنان استقامت و شكيبايى بـو
اد وفت  افرا كه اين عامل در پـيـشـران گفت نقـشـى رد از پا در مى�آيند و مـى�تـوبسيـار زو

ش و مانند آن.د و نه استعداد و هودن امكانات داراهم بوجامعه�ها ايفا مى�كند،نه فر
كدترين بيان تكيه شده است،آنجاع با مؤضوى اين موآن مجيـد روهمين دليل در قر

اد ران پاداش خو؛صابر)٣٩/١٠مر، (زهم بغير حسابن أجرفى الصابروإنما يوكه مى�گويد:
ند.بى�حساب مى�گير

مإن ذلك من عـزانيـم:ادث» مى�خـوابر حـود ديگر بعد از ذكـر«صـبـر در بـرو در مور
ها است.؛اين كار از محكمترين كار)٣١/١٧(لقمان، الأمور

ج و بهايىن آن اردى،اين است كه فضائل ديگر بدوگى استقامت و پايمرلا ويژاصو
انه همه آنها صبر است و لذا در نهج البلاغه در كلـمـات قـصـاراهد داشت كه پشـتـونخو

انيم:مى�خو
اس من الجسد، و لا خير فى جسدو عليكم بالصبر، فان الصبر من الايمان كالر

اس معه،و لا فى ايمان لا صبر معه؛بر شما باد به صبر و استقامت كه صبـرلا ر
د، همچنينن سر است در مقابل تن،تن بى سر فايده�هاى ندارابر ايمان همچودر بر

ن صبر ناپايدار و بى�نتيجه.ايمان بدو
سائـلاهم آمدن وا آن دانسته�اند كه به هنگـام فـرايات اسلامى عاليترين صـبـر ردر رو
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شد.مت كند و از لذت گناه چشم بپوعصيان و گناه،انسان مقاو
منـد وصا به مسلمانان انقلابى نخستين كه دشمـنـان نـيـرود بحث مخصـودر آيه مور

ابردند، دستور داده شده است كه در برده بوا احاطه كرحم از هر سو آنها رار و بى رنخوخو
ند، كه نتيجه آن استقلال شخصيتدى كمك بگيرت و صبر و پايمرادث مختلq از قدرحو

ا بهى در پناه ايمان به خداست و تاريخ اسلام اين حقيقت رد يارو اتكاء به خويشتن و خو
د.خوبى نشان مى�دهد كه همين اصل اساسى پايه اصلى همه پيروزيها بو

فى شده،ان يك تكيه گاه مهم در كنار صبر، معر بالا به عنو�ى كه در آيهع ديگرضومو
انيم:نماز است. لذا در احاديث اسلامى مى خو

ا بالصبـر وإستعينـوة ثم تلى هذه الايـة ع قام الى الصلـوكان على إذا أهاله أمـر فـز
مى�خاست و پس با مشكلى روبرو مى�شد به نماز بر(ع)؛هنگامى كه علىةالصلو

او إستعينـود:موت مى فـرا تلاوفت و اين آيـه راز نماز به دنبال حل مشـكـل مـى�ر
.ةبالصبر و الصلو

ادث سختابر حوا هنگامى كه انسان در برد، زيرگز نبايد تعجب كرع هرضواز اين مو
اى مقابله با آنها ناچيز مى�بيند،ا برد رى خود، و نيروار مى�گيرسا قرو مشكلات طاقت فر

ا با چنين مبديـىد و بى�انتها باشد،نمـاز او رد كه از هر جهت نامحدونياز به تكيه گـاه دار
اج سهمگين مشكلاتام،اموحى مطمئن و آراند با رود، و با اتكا بر او مى�توط مى�سازمربو

هم بشكند.ا درر
ند كه نمازصيه مى�كند:يكى اتكاى به خداوق در حقيقت به دو اصل تواين آيه فوبنابر

ان صبر از آن ياد شدهى و اتكاى به نفس كه به عنوديارى مسأله خومظهر آن است و ديگر
است.

مينه معصوسى نماز در احاديث و سيربرر
 بين كفر و ايمان،١ة؛ك الصلو ترّ:ما بين الكفر و الايمان الا(ص)ل اللهسو. قال ر١

ك نماز نيست.فاصله اى جز تر
٢الله؛ض لا ود على الحو: ليس منى من استخq بصلاته فلا ير(ص)ل اللهسو. قال ر٢

ضد از ما نيست.به خدا قسم! چنين كسى در كـنـار حـوا سبك شمارش ركسى كه نمـاز
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اهد شد.د نخوارثر بر من وكو
اام الاسلام،فلا تغفلود الدين و قوصيكم بالصلاة التى هى عمـو:او(ع). قال على٣
ام اسلام است، پـس از آنن دين و قوش مى كنم، كه سـتـوا به نماز سفـار شما ر٣عنهـا؛

غفلت نكنيد.
٤ة على الدنيـا؛ل على الاخير، كفـضـل الاخـرقـت الاو:فضل الـو(ع). قال الصـادق٤

ت بر دنياست.قت نسبت به تاخير انداختن آن،مثل فضيلت آخرل واندن نماز در اوفضليت خو
َّله،قـال:انا حوا اجتمعوّابتى و من لطq لى، فلـما الى قردعوُ:ا(ع). قال الصادق٥

دن اينان گرانيد! پس چواخوا فرستان مر خويشان و دو٥شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة؛
ا سبـكش رگز به كسى كه نمـازدند:همانا شفاعت مـا هـرموت جمع شدنـد،فـرآن حضر

سد.د، نمى�ربشمار
صيكم قال:او(ع)منينالمؤ عن آبائه عن امير(ع) عن ابيه، عن الصادق(ع)ضا. عن الر٦

ى ازا به نماز و پاسدار شما ر٦د دينكـم؛ها خير العمل و هى عموّبالصلاه و حفظها، فـان
ن دين شماست.ا نماز بهترين عمل و ستوش مى�كنم، زيرآن، سفار

ندگار به خداوهيزب هر پرسيله تقر نماز، و٧ تقى؛ّ:الصلاة قربان كل(ع)ضا. قال الر٧
متعال است.

اغتى در شب و روز و نيمه هاى شب به نمازصت و فره از هر فرار همو(ص)پيامبر
ان و بعضى از اصحاب،داخت. همسراز و نياز مى پرمى ايستاد و به مناجات و ر

حمت نينداز.»ا از آن همه به زدت رل خدا خوسوت مى گفتند:«اى ربه آن حضر
٨ار خدا نباشم؟»ا؛ آيا بنده سپاسگزد:«إلا اكن عبدا شكورمودر پاسخ آنها مى فر

ندد:مگر نه اين است كـه خـداوض كـرعر(ص)ى يكى از اصحاب به پيـامـبـرروز
حمتا آن همه بـه زد را خوا بخشيده است،پـس چـرگناهان گذشته و آينـده تـو ر

د:«آيا بنده شاكر خـداموت در پاسخ فـرانى؟ آن حضـرى و نماز مى خـومى�انداز
م قطعه قطعـهگند به خدا اگر بر اثر نماز و عبادت،اعضاى پـيـكـرنباشم؟… سـو

انم شكر يكگز نمى�توند هرى سينه ام بريزآيند و بر روند و چشمانم از كاسه درشو
ش كنندگان قادرا ادا كنم، با اين كه همه شماردهم،از يك دهم يك نعمت خدا ر

٩ش نعمت هاى الهى نيستند.به شمار
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) مى�گويد:(ص)ل خداسوان نيك رام سلمه(يكى از همسر
د كهميد،نيمه�هاى شـب بـواب آرد.در بستر خوه من بـو در حجر(ص)شبى پيامبـر

خاستم و در تاريكى شب بـهاسان شدم،برت در بستر نيست، هـرديدم آن حضر
ه ايستاده يافتم كه دست�هايش بـها در كنج حجرداختـم،او رى او پرجست و جو

اللهـمد، از جمله مى گفـت:د و مى�گريست و دعا مـى�كـرى آسمان بلنـد بـوسو
دنه يك چشم ببه هم زگز به اندازا هر؛ خدايا مرفة عين ابدالاتكلنى إلى نفسى طر

ند،عالى ترين مقامدم:با اين كه خداوض كرت عرانگذار» به آن حضردم وبه خو
ا بـهد را آن همه خوا بخشيده، چرا به شما داده،و گناهان گذشته و آينده شـمـا رر
د:اى ام سلمه!موار در پاسخ من فـرگوى و چنين مى گويى؟ آن بزرنج مى�اندازر

دشا به خـو ر(ع)نسم يـوادرند يك لحظـه بـرا ايمن نمـى�دانـم،خـداود رگز خـوهر
ارق شدن در دريا و در شكم ماهـى قـراگذاشت.او به آن همه بلاها(مانـنـد غـرو

١٠فتار شد.فتن و…) گرگر

دد كه پاهايش آماس مى�كرا به جا مى�آور آنقدر به نماز عشق مى�ورزيد و آن ر(ص)پيامبر
١١م مى�شد.و ساق پاهايش متور

د:مو بسيار به نماز اهميت مى�داد، او مى فر(ع)ت علىحضر
تت است،صـوراى صورى دارجه دينكم الصلاة؛هر چـيـزجه و ولكل شـىء و

١٢دين شما نماز مى باشد.

علامه امينى مى�نويسند:
١٣اند.كعت نماز مى خوار ر در شبانه روز هز(ع)ت علىايات بسيار،حضرطبق رو

د.م مى�كراب عبادتش آن قدر به نماز مى ايستاد كه پاهايش ور در محر(س)اهرت زحضر
خشيد؛اى اهل آسمان مى درت أعلى بـرت هنگام نماز و عبادت،در ملكـونور آن حضر

١٤خشند.مين مى دراى اهل زگان برچنان كه ستار

تشان حضـر و علاقه آنها به نماز نيز شبيـه پـدر(ع) و امام حسيـن(ع)نماز امام حسـن
(ع) و امام حسن(ع)ت علىايات، حضراساس رو مى�نويسد:بره)(رد. علامه امينى بو(ع)على

١٥اندند.كعت نماز مى خوار ر در شبانه روز هز(ع) و امام سجاد(ع)و امام حسين

ت نامه�هاى متعـدد آند، در زيار نيز همانند نماز پدر و جدش بو(ع)نماز امام حسين



٥٩شمار�  ٤١

 نقل شده اين جمله آمده:أشهد أنك قد أقمت(ع) و امام كاظم(ع)ت كه از امام صادقحضر
١٦ا برپا ساختى.اهى مى دهم كه تو نماز رالصلاة؛ گو

گى كه منكرى يكى از دانشمندان بزرد،روزاسان بو در خر(ع)ضات رآن گاه كه حضر
ع شد وه و بحث شروت آمد و بين آن دو مذاكران صابى) به مجلس آن حضرد(عمرخدا بو

اد. در همين هنگام صداى اذان، فـرسيده بـوادامه يافت. بحث به جاى داغ و باريكـى ر
ن عبـاسـىاى نماز آماده شد و به مـأمـود، امام همانـدم بـرا اعلام كـرقت ظهـر رسيـدن ور

شور بـهان صابى با احساسات پرسيده» عمـرارقت نماز فرت؛ وگفت:«الصلاة قد حضـر
ا قطع نكن، بنشين پسد رام و آماده شده، بحث خود:«اى آقاى من، قلبم رض كرامام عر

ار مى كنيمگزا برد:نماز رمو با كمال قاطعيت فر(ع)ضااى نماز برو.» امام راز پايان بحث بر
اندند،پس از نماز بهخاست و نماز خواهان برديم.» امام با همرمى�گراى بحث برسپس بر

١٧گشت و به بحث ادامه داد.همان مجلس باز

ل ما يحاسب العبد عليـه،د:«اومو فـر(ع)ضات راز اهميت نماز همين بس كه حضـر
اها؛ نخستيندت ما سودت راها،و ان رالصلاة،فان صحت له الصلاة صحت له من سو

د نماز است، اگر صحيحسى مى شودن آن حسابرح كرى كه انسان(در قيامت) با مطرچيز
١٨د.»د مى�شود شد ساير اعمال نيز رد.ساير اعمال نيز صحيح است، و اگر ربو

ىنتيجه گير
ده و بر آنش نموايضى است كه اسلام بدان سفارن شك يكى از مهمترين فرنماز بدو

اللين مسئله�اى كه از انسان سـوده است تا جايى كه مى�گويند،قيامـت اوتأكيد زيادى كر
اجب الهى است كـهه شد كه نماز، نخستيـن ود نماز است.لذا در اين مقاله اشـارمى�شو

ائض ديگر،بايددم مقرر داشته و فريضه�اى است كه بيشتر از همه فرند سبحان بر مرخداو
خت.ا آموآن ر

ى است كـه از آند و نخستين چيـزنخستين عمل انسان است كه در آن نظـر مـى�شـو
د، ديگرد شود و اگر رفته مى�شول افتد بقيه اعمال هم پذيردد. اگر مقبواست مى�گرخوباز

د وشن مى شوه و دل بـدان رود،نماز، كليد هر نيكى است. چـهـرد مى�شواعمال هـم ر
اىدند و برشتى ها با آن زيبا مى�گرد و زامى آورا فرحمت رسد، رجان با آن به اطمينان مى�ر

 معصومين�نماز در قرآن و سيره



٤ تفسير و مفاهيم٢  سال� پانزدهم

ى در جهاد اكبر و اصغر از آن مدد مى�جويند.پيروز
 است(ص)مل اكرسوت رصا پيامبر خاتم، حضران،مخصوش پيامبرنماز آخرين سفار

د كه زبانشار كرا تا بدان جا تكرا و آن را، نماز رد:نماز رموصيت خويش فركه در پايان و
سنگين و سخنش بريده گشت.

ند متعالى خداوك به سوندگى و سير و سلواى سازسيله بربى گمان،نماز بهترين و
ىنه بشـرالاترين هدف انسانيت و جامعه نـمـوى وكت تكاملى به سـوو هسته بنيادين حـر

ى از نخبگان، اين جان مايه حيات ودم و بلكه بسيارم مره كه عمود و اندواست. بسى در
هاص، آنچنان كه شايد از آن بهرا آن چنان كه بايد،نمى�شناسند و خوفايى ركت و شكوحر

نه نمـاز درآن كريم و سنت شريq بر نقـش اعـجـاز گـوند، حال آن كه آيـات قـرنمى گيـر
ند.د و جامعه، تأكيد مى ورزندگى فرساز

ندگى و انجام تمرين�هايى جهتا در انديشه سازمايه حيات و عمر رى سراد بسيارافر
دها و رياضتها،ها و ورخاسته و از ذكراه، برشد رده و در طلب مرج كراه تكامل خريافتن ر

اناولى فرى جسته�اند. وفان، ياراحل مكاشفه و عرلگاه هاى كامل و مردن منزاى طى كربر
سيله نانا وك، جز نام آن هيچ نمى دانند و آن رانى افتاده اند كه از سير و سلودر دام مكار

ت و دربند كشيدن همه جانبه مريدان نادان خويش،ساخـتـه انـد ودن و كسب شهـرخور
سند.احل بالايى برانند به مرحال آنكه با نماز و ساير عبادات مى�تو
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